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چكيده



          
مقاديركواريانس
بارش ماهانه
در 26 ايستگاه
هواشناسي در
شمالغرب كشور
با طول دورة  آماري چهارده
ساله مورد
بررسي قرار
گرفت. بر اين
اساس مقادير
كواريانس با
روش تحليل مؤلّفه
هاي اصلي[bookmark: _ftnref2]٢
و تجزية
خوشه اي[bookmark: _ftnref3]٣
مورد بررسي
قرار گرفت.روش
تحليل مؤلّفه
هاي اصلي،
سه مؤلّفه
را به ترتيب: بارش
فصل
خشك،تراكم
اصلي فصول
بارش،افت محلّي
بارش مشخّص
نمود كه اين سه
مؤلّفه
و تغيير پذيري
فضايي[bookmark: _ftnref4]٤
آنها تفسير
گرديد. تجزية
خوشه اي
امتيازات مؤلّفه
اي با تكنيك
گروه بندي
فاصله اي //وارد[bookmark: _ftnref5]٥// نواحي
بارشي
منطقة
مورد مطالعه
را مشخّص
نمود.



واژگان
كليدي:
ايران،شمالغرب
و غرب،بارش
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مقدّمه



عنصر
بارش يكي از
عناصرمهمّ
اقليمي است كه
از دير باز
مورد توجّه
بشر بوده
است.اهمّيّت
زياد اين عنصر
از يك طرف و
نوسانات
فراوان آن از
طرف ديگر سبب
شده كه اقليم
شناسان و دانشمندان
علوم كشاورزي
به دنبال روش هايي
براي بيان
ويژگي هاي
بارش و به
نحوي مدل بندي
آن باشند.در
اين راستا
تاكنون روش هاي
متنوّعي
ابداع شده
است.يكي از
روش هايي
كه در سال هاي
اخير با گسترش
قابليت ها و
سرعت رايانهها
نضج يافته،
استفاده از
روش هاي
چند متغيّرة
آماري است، به
طوري كه
هم اكنون عمده
مقالات علمي
در زمينة
مطالعة سري
داده هاي
اقليمي بـا
استفاده از
روش هـاي
مـذكور مي
باشد. 



در
زمينة بارش،
مقالات متعدّدي
در خصوص
استفاده از
روش هاي
چند متغيّره
منتشر شده است
كه از جمله شاخص
ترين آنها كه
به عبارتي اوّلين
مقالات در اين
زمينه مي
باشـد، مي
توان به داير[bookmark: _ftnref6]١ (1975)، ويلموت[bookmark: _ftnref7]٢ (1978و1977) اشاره
نمود. تأكيد
كلّيّة
اقليم
شناساني كه در
اين خصوص
مطالعات و
مقالاتي
داشته اند
همواره بر
كاهش مجموع
داده ها، شناخت
روابط پنهان
عددي و همچنين
ارائة
تشابهات و
اختلافات بين
مجموعه داده
ها بوده است؛ چرا
كه شناخت اين
تشابهات و
اختلافات شرط
لازم در پيش
بيني با مدل هاي
استوكاستيك[bookmark: _ftnref8]٣ مي
باشد .در
ايران كارهاي
كمّي در اين
زمينه صورت
گرفته است و
اكثر مقالات منتشره
صرفاً در زمينة
ناحيه بندي
مناطق بر اساس
جمع بارش
سالانه و يا
فصلي و همچنين
بررسي روابط
همبستگي بارش
بين نواحي
مختلف بوده يا
آن كه ناحيه
بندي عمدتاً
بر مبناي
ديدگاه سينوپتيكي[bookmark: _ftnref9]٤ صورت
گرفته كه طيّ آن
فراواني ورود
توده هواهاي
مختلف به كشور
و اثرات بارشي
آنها مورد
بررسي قرار
گرفته است.در
اين راستا هر
چند در سال هاي
اخير تحليل هاي
چند متغيّرة
عناصر اقليمي
رواج خوبي
يافته، ولي
همچنان يك نوع
خلاء
مطالعاتي در
زمينة جنبه
هاي مختلف و به
خصوص
استفاده از
مقادير
كواريانس در
تحليل هاي
چند متغيّره
وجود دارد. 



در
اين مقاله
مبناي مطالعه
بر اساس ضريب
كواريانس (c
)و نه ضريب
همبستگي (r)كه
معمولاً
براي سنجش
تشابه بين دو
ايستگاه
استفاده مي شود، بوده
و فرآيند
منطقه بندي بر
مبناي
استفاده از تحليل
مؤلّفه هاي
اصلي و تجزية
خوشهاي مي
باشد.اين روش
از آن جهت
مورد نظر قرار
گرفت كه اوّلاً در
روش همبستگي ،
مقادير
همبستگي بين
دو متغيّر با
وجود مقادير
استثنايي
تغيير مي
نمايد كه اين
امر با كم شدن
تعداد داده ها
تشديد مي
گردد. ثانياً در
روش همبستگي،
وجود مقادير
استثنايي
موجب غير خطّي
شدن رابطة بين
متغيّرها
شده كه طبيعتاً اين
كار بر آورد
داده ها را با
مشكل مواجه مي سازد.امر
معمول در چنين
مواردي حذف
مقادير در محدودة
3S Χ±  يا حذف
كلّي مقادير
استثنايي مي
باشد كه
موجبات حذف
بعضي از
مقادير در
فرآيند سنجش
تشابه شده و
لذا نتايج توأم با
نوعي خطا مي
باشد در صورتي
كه در روش
كواريانس اين
مقدار در حدّ
خيلي كم است (ويلموت1978).ثالثاً نظر
به اين كه
عنصر بارش در
ايران در خلال
فصول و ساليان
متمادي به شدّت
متغيّر مي
باشد، لذا
بنظر مي رسد كه
مقادير
همبستگي بعضاً با
توجّه به
موارد مذكور
شايد نتواند
كلّ واقعيّت را
بيان نمايد،
چنان كه
ايستگاه هاي
منتخب در اين
مطالعه عمدتاً
انحراف
معياري بيش از
70 ميلي متر
دارند كه بعضاً تا
30درصد بارش را
شامل مي
شود.با توجّه به
موارد مذكور
ساختار
ماتريس
مقاديركواريانس
بر اساس مدP[bookmark: _ftnref10]٥
تنظيم شد كه
بنظر مي رسد
مد بسيار
مناسبي در اين
نوع تحليل هاي
آماري
باشد.بعد از
انجام تحليل
آماري،خوشه
بندي و ترسيم
نقشة رژيم هاي  بارش
منطقة مورد
مطالعه نيزبا
استفاده از اين
متدولوژي به
منظور نمايش
يك ناحيه بندي
خيلي دقيق از
رژيم ها صورت
گرفت.



 



 



 معرّفي
داده ها 



مقادير
بارش ماهانة
چهارده (ازمهر1365
لغايت شهريور
1378) در 26 ايستگاه
هواشناسي در
شمالغرب و غرب
كشور اخذ
گرديد. بر اين
اساس ماتريس
اوّليّه داده
ها در اندازة 156
× 26 به صورت مد p  تنظيم گرديد
كه طي آن رديف
ها مشاهدات بارش
در 
ماه هاي  سال هاي
مختلف و متغيّرهـا،
ايستگاه هاي
مورد مطالعـه
را تشكيل مي
داد.  با
توجّه به عدم
وجود مقادير
بارش در بعضي
از ماه هاي
سال در پنج
ايستگاه مورد
مطالعه، اين
مقادير با
معادله خطّي
رگرسيوني از
ايستگاه هايي
كه ضريب
همبستگي بين
آنها معادل يا
بيش از 8/0 بود،
محاسبه
گرديد.پس از
تكميل ماتريس
اوّليّه،
ابتدا مقادير
كواريانس
استخراج شد.
بر اين اساس
مقدار
كواريانس
وابستگي خطّي دو
متغيّرتصادفي
را مشخّص
نمود. در اين
رابطه مقادير
كواريانس بين
دو ايستگاه در
صورت وابستگي
خطّي مثبت،
داراي علامت
مثبت و در غير
اين صورت منفي
خواهد بود. نهايتاً
ماتريس 26×26
ساخته شد كه
در مراحل بعدي
بااستفاده از
امكانات نرم
افزار
كامپيوتري «SPSS 6.0 تحت Windows
» تحليل
گرديد. 



با
توجه به
استفاده از
مقادير
كواريانس در
اين مطالعه
بنظر مي رسد كه
چهارده سال
آماري براي
اين كار كافي
باشد؛ به دليل
آن كه:



1-
اساساً داده
ها بر مبناي
كواريانس بين
مقاير بارش
ايستگاهي
بوده كه در آن
عملاً
امكان ايجاد
مقادير بالاي
اختلافات كه
شايد با چند
بي نظمي
ماهانه حاصل
شود، وجود
ندارد.



 2- بنظر
مي رسد كه 156
ماه براي
تحليل كافي
باشد.براي اين كه
ضرايب
كواريانس
ثبات لازم را
دارد؛ به گونه
اي كه حتّي
اگر چند ماه
استثنايي در
طول دورة
آماري وجود
داشته باشد،تأثيري
در فرآيند
تحليل نخواهد
داشت.



 3- از نظر
سينوپتيكي
ايستگاه هاي
مورد مطالعه
در مسير توده
هاي ورودي به
ايران قرار
داشته و از
اين جهت بنظرمي
رسد كه
اختلافات
خيلي زياد در
آنها از نظر منطقي
زياد وجود
نداشته و ليكن
از نظر نحوه و چگونگي
تأثير در
مناطق مختلف
طبيعتاً
اختلافاتي خواهد
داشت. 



 



 روش
بررسي داده ها



تكنيك
تحليل مؤلّفه
هاي اصلي يكي
از ساده ترين
روش هاي
چند متغيّره
است كه هدف آن
يافتن تركيباتي
است از p
متغيّر x1,x2,…,xp جهت ايجاد
شاخص هاي
غير
همبسته(مستقل)
z1,z2,…,zp كه به نوعي
متغيّرمركّب مي
باشند (مانلي1373).
عدم همبستگي
بين شاخص ها
به اين معنا
است كه آنها
جنبه هاي
متفاوتي از
داده ها را
اندازه گيري

 مي
نمايند
.بنابراين در
تكنيك مذكور همواره
اين اميد  وجود
دارد كه
واريانس هاي
بسياري از
مؤلّفه ها
آنقدر كم باشد
كه بتوان از
آن صرفنظر كرد.
در اين صورت
تغييرات در
مجموعة داده
ها مي تواند به
طور
كافي به وسيلة
تعداد كمي از
متغيّرهاي z با
برخورداري از
واريانس هاي
قابل توجّه
توضيح داده
شوند و لذا
اين تكنيك
روشي براي
خلاصه نمودن
اطّلاعات
زياد بوده، به
طوري كه
نتايج نيزمي
بايست از نظر
مفهوم معني
دار باشند.توضيحات
تفضيلي مربوط
به اين تكنيك
در كتب آماري
چند متغيّره
قابل دسترسي
است.



بر اين اساس
ماتريس
كواريانس
ايستگاه ها
با تكنيك
تحليل مؤلّفه
هاي اصلي بررسي
گرديد كه طيّ آن
سه مؤلّفه كه
حدود93 در صد از
واريانس كلّ
داده ها را
توجيه مي كردند
و مقادير ويژة[bookmark: _ftnref11]١ آنها بيش
از يك يا 6/0بوده
استخراج
گرديد. اين موضوع
بدان معنا است
كه حدود 7 درصد
از واريانس كه
بيان نشده
است، مي
توانست
احتمالاً با
وجود ايستگاه هاي
بيشتر و
همچنين
افزايش طول
دورة آماري در
تحليل اضافه
گردد. با
استفاده از سه مؤلّفة
مذكور از طريق
برآورد
رگرسيوني
ماتريس امتيازات
مؤلّفه اي
استخراج
گرديد. در عين
حال به لحاظ
مشخّص ساختن
نحوة تغييرات
آنها در
ايستگاه هاي
مختلف نقشه
هاي تغيير
پذيري مؤلّفه
ها ترسيم گرديد.




 در
مرحلة بعد با
تجزية خوشه
اي ماتريس
امتيازات
مؤلّفه اي ،
فرآيند گروه بندي
انجام شد تا
بدين صورت
ايستگاه ها
از نظر رژيم
بارش دقيقاً
تفكيك شوند .
براين اساس با
استفاده از
روش هاي
رياضي در يك
مدل n بُعدي
كه در آن هر
ايستگاه به عنوان
يك نقطه در
فضاي مؤلّفه
اي n
بُعدي بودند،
موجب گرديد تا
ايستگاه هايي
كه به همديگر
نزديك اند به
لحاظ تشابه در
امتيازات
مؤلّفه اي شان
خوشه بندي
شوند. در اين
مطالعه اين
فرآيند از طريق
روش خوشه بندي
سلسله مراتبي
صورت گرفت كه
نتيجة
مذكور به صورت
يك درخت روابط
(يا نمودار )
درختي[bookmark: _ftnref12]٢
حاصل گرديد.        



در مرحلة سوّم و
آخرين مرحله
ناحيه بندي
بارش مبتني
بردرخت روابط
و همچنين
فاصلة بين
ايستگاهي و   حتّي
الامكان
توپوگرافي
منطقه صورت
گرفت. 



 



يافته ها 



     با
توجّه به اين كه
ميزان
همبستگي
مؤلّفه ها و
ارتباط دروني
بين متغيّر ها
در صورت تجمّع
حول يك مؤلّفه،
تعيين كنندة
ارتباط مثبت و
بالعكس
ارتباط منفي
مي باشد؛  لذا
دراين راستا
مي توان
مؤلّفه ها را
نامگذاري
نمود. در اين
مطالعه
نامگذاري
روند مشكلات
زيادي دارد، چرا
كه متغيّرها
در واقع
مقاديركواريانس
ايستگاه ها
مي باشند و به
اين جهت روابط
بين متغيّرهاي
اوّليّه نيز
در روند
نامگذاري
مورد استفاده
قرار خواهند
گرفت . بر اساس
تحليل مؤلّفه
هاي اصلي كه انجام
شد ، مؤلّفه
هاي زير
استخراج
گرديد كه عبارتند
از:



 



1- مؤلّفة
بارش فصل خشك:



 اين
مؤلّفه 6/72 در صد
از واريانس كل
را توضيح مي
دهد و مهم ترين 
مؤلّفه بين آنهاست
.
همان گونه
كه در نقشة
شمارة (1) ديده
مي شود ،
منحني صفر بخش هاي
شمالي و جنوبي
منطقه را جدا
نموده است، ضمن
آن كه مقادير
مثبت از 33/2 در
سردشت به طرف
شرق روند
كاهشي را نشان
مي دهد . در
صورتي كه
مناطق شمالي
مقادير منفي
را به خـود اختصاص
داده كه در
آستارا
مقـدار آن بـه
27/2 مي رسد . تطبيق
اين مقادير با
متغيّرهاي
اوّليّه
نشان مي دهد
كه كلّيّة
ايستگاه هايي
كه داراي بار
مثبت هستند از
بارش
تابستاني
خيلي اندك و
عمدتاً صفر
برخوردارند
كه با كاهش
بار مثبت و
گرايش به بار
منفي ميزان آن
افزايش مي
يابد؛ چنان كه
مثلاً مقدار
بارش
تابستاني در
طول دورة
آماري در ماكو
15 تا 20 درصد( با
بار مؤلّفه
اي922/0-) و در جلفا
به 5 تا 30درصد و
(با بار مؤلفه
اي 5/1-) مي رسد، ضمن
آن كه مقدار
آن در پارس
آباد به 15 تا 30
درصد و در
آستارا به 25 تا 35
درصد بالغ
مي شود . اين
درحالي است كه
مقدار بارش
زمستاني
درسردشت بين 30
تا 50 در صد (با
بيشترين بار
مثبت ) و در آستارا
به 20 تا 25 درصد مي
رسد . وقوع
چنين وضعيتّي
ناشي از
استقرار پر
فشار مجاور
مداري درايران
بوده كه باعث
مي گردد تا
عملاً
بارش چندي در
تابستان
بوقوع
نپيوندد؛  ضمن آن كه
عدم استقرار
آن در روي
درياي خزر
موجب جريان
توده هواهاي
مرطوب و وقوع
بارش در آستارا
مي گردد
(عليجاني 1376) . از
طرف ديگر
دربخش شمالي
منطقه نيز
تضعيف اندك
اين پر فشار و
نيز كوهستاني
بودن موجب
بارش هاي
تابستاني مي
باشد . به
عبارت ديگر
اين مؤلّفه در
ارتباط با
استقرار
پرفشار مجاور
مداري و عدم برقراري
جريان بادهاي
مرطوب غربي در
خشك بودن
تابستان و عدم
استقرار
پرفشار مذكور
و يا تضعيف آن
و همچنين
كوهستاني
بودن موجب
بارش تابستاني
درپاره اي
ديگر از نقاط
منطقه
است.بنابراين
مي توان
نتيجه گرفت كه
استخراج چنين
مؤلّفه اي
حاكي از
يكنواختي
رژيم بارش
درمنطقه بوده
كه طيّ آن كلّيّة
نقاطي كه
تغييري را
نسبت به اين
رژيم نشان مي
دهند از نقاط
ديگر بر حسب (حتّي
كمترين)
مقدار اختلاف
تفكيك مي شود .



 



2- مؤلّفة
تمركز اصلي
بارش:



 اين
مؤلّفه نيز 6/13
درصد از
واريانس كل را
توضيح مي دهد.
بررسي تغيير
پذيري فضايي
مؤلّفه
بيانگر اين
نكته است كه
منحني صفر
تقريباً
همانند مؤلّفة
اوّل، حد
فاصل بخش هاي
شمالي و جنوبي
منطقه قرار
گرفته است.
بررسي مقادير
نيز نشان مي
دهد كه ماكو
با داشتن مقدار
43/1- بيشترين بار
منفي و آستارا
با مقدار 12/3 بيشترين
بار مثبت را
به خود اختصاص
داده، ضمن
آن كه مقادير
مثبت به سمت
جنوب روند
افزايشي داشته، به طوري كه
حدّاكثر آن در
ايلام به 74/1 مي
رسد. بررسي
وضعيّت
بارش ايستگاه هايي
كه داراي
بارمنفي
هستند نشان مي
دهد كه در
آنها بهار و
پاييز پر
باران ترين
فصول بارش طيّ سال
بوده، چنانچه
فقط
در بهار بيش
از 45 در صد بارش
سالانه نازل
مي شود،  ضمن آن كه بيش
از 10درصد بارش
سالانه نيز در
فصل تابستان بوقوع
مي پيوندد.
بررسي
پارامترهاي
آماري اين ايستگاه ها
نشان مي دهد
كه درايستگاه هايي
كه مقادير
منفي بالايي
دارند، ضريب
تغييرات هم در مقطع
سالانه و هم
در طول دورة
آماري و
همچنين انحراف
معيار زياد مي
باشد و به
عبارت ديگر
بارش اين
ايستگاه ها
داراي
نوسانات
زيادي است.
بررسي مقادير
ايستگاه هايي
هم كه داراي
مقادير مثبت
مي باشند حاكي
از اين نكته
است كه تمركز
بارش آنها
درپاييز (حدود
45 درصد) و زمستان
(حدود 50 درصد) بوده،
ضمن
آن كه به جز
آستارا ساير
نقاط كّلاً
داراي
تابستان
كاملاً خشك هستند. از
طرف ديگر ، اين
ايستگاه ها
داراي انحراف
معيار بارش
كمي مي باشند .
تمركز فصلي
بارش عمدتاً
در ارتباط با
زمان ورود و
چگونگي گسترش
بادهاي غربي است،
چنان كه
بادهاي غربي
ابتدا از
آذربايجان
وارد ايران
شده و به تدريج
تا اواخر
پاييز همه جاي
ايران را مي
گيرند
(عليجاني، 1376 ص 128) و
لذا بارش شمال
منطقه در
پاييز شدّت مي
يابد كه البتّه به
دليل
نفوذ توده هاي
سرد از منطقة
قفقاز كه
موجبات كم شدن
گنجايش بخار و
نهايتاً كمي
بارش مي شود،
مقدار بارش
نزول مي يابد.
درعين حال دوري
منطقة
آذربايجان از
مسيرهاي
سيكلوني سبب
تشديد اين امر
شده و موجب  مي شود
كه بارندگي
دورة سرد
آذربايجان
كمتر از
زاگرس باشد
(همان، ص 130). اين
وضعيّت سبب
مي شود كه
بارش به طرف
زمستان در بخش هاي
جنوبي منطقة
مورد مطالعه
هم از نظر
مقدار و هم از
نظر وسعت گسترش
يابد. در بهار
به دليل عقب
نشيني بادهاي
غربي به طرف
شمال ، بارش
در زاگرس (بخش هاي
جنوبي منطقة
مورد
مطالعه) كم
شده ولي بارش
در آذربايجان
به جهت ورود
بادهاي غربي و
ورود رطوبت
مديترانه افزايش
يابد (همان، ص134). در
عين حال وجود
شرايط همرفت
دامنه اي بر
اثر تابش
عمودي آفتاب
بر دامنه ها و
گرم تر
شدن آنها نسبت
به آتمسفر
مجاور، باعث
ايجاد باران هاي
فراوان بهاره
مي شود (همان، ص140). 



 



3-
مؤلّفة افت
محلّي
بارش:



 اين
مؤلّفه حدود 7/6
درصد از
واريانس كل را
توضيح مي دهد.
بررسي نقشة
تغيير پذيري
اين مؤلّفه
نشان مي دهد
كه به جز دو بخش
از منطقه يعني
شمالشرق
(بالاخص آستارا)
و غرب آن
(سردشت و
پيرانشهر) ساير
نقاط داراي
ضريب منفي مي
باشند؛ به طوري كه
مي توان ابراز
نمود كه اين
مؤلّفه از غرب
به شرق روند نزولي
دارد و ليكن به
طرف
شمالشرق
منطقه مقدار آن
دوباره به
سوي بار مثبت
گرايش پيدا مي
كند و با تطبيق
نقشة تغيير
پذيري
امتيازات
مؤلّفه اي و
همچنين پارامترهاي
آماري و متغيّرهاي
اوّليّه مي
توان اين
مؤلّفه را به
نام
افت محلّي
بارش
نامگذاري
نمود.
بررسي مقادير
بارش سالانه
حاكي از كاهش
بارش به طرف
شرق مي باشد؛
چنان كه
بارش در سردشت
853 ، سقز 7/512، تكاب 376
و زنجان 289 ميلي متر است.
درعين حال، در
شمالشرق
منطقه با عبور
از ارتفاعـات
ساحـلي
دريـاي خزر
(كوه هاي
طالش) به 1318 ميلي متر
در آستارا مي
رسد. به طور
مسلّم اين
فرآيند ناشي
از مجاورت و
واقع شدن در
مسير بادهاي
مرطوب حاصل مي
شود كه در اين
خصوص هر قدر
ايستگاه مورد
نظر در امتداد
مسير باد
مرطوب باشد،
بارش بيشتري
را به خود
اختصاص مي دهد، ضمن
آن كه ميزان
انحراف معيار
و 
ضريب تغييرات
آن نيز كم مي
شود . اين
ويژگي بخش هاي
مختلف دقيقاً
ناشي از اوضاع
سينوپتيكي
حاكم بر منطقه
است . بنابراين
بر اساس اين
مؤلّفه كلّيّة
ايستگاه هايي
كه داراي بار
مثبت هستند،
داراي بارش
بالاتر همراه
با تغييرات كم
و ايستگاه هاي
با بار منفي
داراي بارش
بالنّسبه
كمتر همراه با
تغييرات
زيادي مي
باشند. بررسي
نقشة طبيعي
ايران و انطباق
نقشة تغيير
پذيري اين
مؤلّفه نشان
مي دهد كه بخش هايي
كه داراي بار
مثبت بالايي
مي باشند، از
پوشش گياهي  غني
برخوردارند كه
از آن جمله مي
توان به جنگل هاي
مناطق مرزي
غربي و جنگل هاي
ارسباران و
شمال اشاره
نمود. 



 



 



 



 



نقشة 1- توزيع
فضايي
امتيازات
مؤلّفه اي
بارش فصل خشك
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نقشة
2- توزيع فضايي
امتيازات
مؤلّفه اي
تمركز اصلي
فصول بارش
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نقشة 3-
توزيع فضايي
امتيازات
مؤلّفه اي آفت
محلّي بارش
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گروه
بندي و ناحيه
بندي 



در
اين مرحله،
فرآيند گروه بندي
و ناحيه بندي
به صورت
كاملاً كمّي و
مبتني بر اصول
رياضي و آماري
صورت گرفت. در
اين مطالعه
گروه بندي
با استفاده از
يك فرآيند
رتبه اي جهت
شناخت ماهيّت و
تعداد مناطق به
انجام
رسيد.  اين
كار پس از
بررسي گسترده
و مقايسة تعداد
الگوريتم ها[bookmark: _ftnref13]١و
بررسي ادبيّات
مربوطه صورت
گرفت و بر اين
اساس روش «وارد» به
عنوان
بهترين روش
خوشه بندي تجمّعي
رتبه اي
انتخاب شد. در
اين روش خوشه
بندي، درهر
قدم در فرآيند
خوشه بندي دو
خوشه كه
كمترين
افزايش را در
جمع خطاي مربعّات
دارند، بدست
مي آيند كه با
تكرار فرآيند
مذكور كلّيّة
خوشه ها حاصل
مي شوند. به
عبارت ديگر در
روش «وارد»
ميانگين هاي
خوشه اي بعد
از محاسبه با
فاصلة
اقليدسي
تطبيق يافته و
نهايتاًخوشه
ها بدست مي
آيند. بعد از فرآيند
مذكور چهار گروه
اصلي استخراج
گرديد. بر اين
اساس ايستگاه
آستارا به عنوان
اولين گروه و
به عبارتي
تنها ايستگاه
منطقة مورد
مطالعه مي
باشد كه اوّلين
گروه رژيم
بارشي را به
خود اختصاص
داده است. اين
ايستگاه
داراي حدّاكثر
كواريانس مي
باشد. ايستگاه
مذكور بيشترين
بارش خود را
در پاييز و
زمستان
دريافت مي نمايد؛
ضمن آ ن كه
داراي
نوسانات بارش
فصلي و سالانة كمي است
و
پر باران ترين
ايستگاه
درمنطقة
مورد مطالعه
است.
اين
ايستگاه
در طول سال
داراي بارش مي
باشد. هر چند
در بعضي از ماه هاي
سال همچون فصل
تابستان
ميزان بارش كم
مي شود، ولي مقدار
آن به صفر نمي
رسد. اين
ايستگاه در
حاشية ساحل
جنوبغربي خزر
و در معرض
بادهاي
مرطوبي است كه
در جنوبغربي
خزر به وزش در
مي آيند و مهم ترين
عامل بارش
عوامل ديناميكي
مي باشد كه به
صورت
همرفت وزشي
درناحيه
بوقوع مي
پيوندد (عليجاني، ص 108). در
فصل پاييز با
توجّه به عبور
زبانه هاي پر
فشار سيبري از
روي درياي خزر
و تغيير ماهيّت آن،
مقدار و تعداد
روزهاي بارش
درجنوبغربي
درياي خزر و از
جمله
آستارا
افزايش مي
يابد(همان، ص112). در
گروه دوّم
ايستگاه هاي
پيرانشهر و
سردشت قرار
دارند كه بعد
از آستارا در
ردة دوّم
مقدار
كواريانس
قرار گرفته
اند. اين دو
ايستگاه در
غرب منطقه و
در حاشيه مرز
ايران و عراق
واقع شده اند.
ناحية
مذكور بعد از
آستارا پرباران ترين
ناحية منطقه
مورد مطالعه
است.



 



 



 



شكل
1- نمودار
درختي گروه بندي
رژيم هاي بارش
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نقشه
4- نواحي بارش
منطقه مورد
مطالعه



 




 		

				[image: ]




 





 



 



در
اين ناحيه
بارش
تابستاني در
حدّ صفر بوده
و كاملاً خشك است
،
ضمن آن كه
فصول بارشي آن
به ترتيب بهار
، پاييز و
زمستان همراه
بانوسانات
فصلي و سالانه
مي باشد. اين
ناحيه
كوهستاني
بوده و به
لحاظ واقع شدن
در مسير
بادهاي باران
آور غربي از
بارش بالاتري
برخوردار است.
شروع بارش
ناحيه از
پاييز ناشي از
عقب نشيني پرفشار
جنب حارهّ اي
به سمت جنوب و
ورود بادهاي
غربي ابتدا از
آذربايجان به
ايران است
(همان ، ص 128). به
عبارت ديگر علّت
اصلي فراواني
بارش اين
ناحيه گسترش
موج كوتاه
بادهاي غربي و
نيز ورود
سيكلون ها
بوده كه علاوه
بر فراهم
نمودن عامل
صعود، رطوبت
درياي
مديترانه را
به آن وارد مي
نمايد كه البتّه
عامل ارتفاع
ناحيه نيز آن را
تشديد  مي
نمايد (همان،
ص
145). 
در عين حال
بيشتر بارش هاي  اواخر
زمستان و بهار
نيز بر اثر صعود
همرفت دامنه
اي انجام مي
گيرد. 



بخش
شمالي منطقة
مورد مطالعه
در قالب سه
زير
گروه است. در
بررسي اوّليّه
مشخص مي شود
كه زير گروه هاي شمالي
و شمالشرقي
بارش كمتري را
نسبت به زير گروه
سوّم دارند؛
چنان كه
ايستگاه هاي
مرزي شمالي
منطقه در
بردارندة كم
باران ترين
ايستگاه هاي
گروه و كلّ
منطقة مورد
مطالعه مي باشند.
اين در صورتي
است كه
ايستگاه هاي
اطراف درياچة
اروميّه
بارش بالنّسبه
بالاتري
دارند كه اين
امر ناشي از
دور شدن از
مسير سيكون هاي
ورودي به
ايران و كم
شدن ميزان
رطوبت توده
هاي مرطوب به سمت
شرق
در پي از دست
دادن رطوبت در
طيّ مسير

 مي
باشد . به
عبارت ديگر، از
محور سردشت ـ
سقّز به طرف
شمال با دور
شدن از مسير
بادهاي غربي،
ميزان بارش كم
مي شود كه
بدين لحاظ نيز
درايستگاه هاي
مرزي شمالي
بارش كمي بوقوع مي
پيوندد . با
حركت به طرف
شرق اين ناحيه،
ميزان بارش كاهش
مي يابد
(اروميّه 335،
تبريز 8/251 و سراب
8/241 ميلي متر)؛ ولي
در اردبيل و
خلخال به لحاظ
ارتفاع
زيادتر و نيز
بعضاً ورود
بخار آب (به
طور
خيلي محدود) از
منطقة خزر،
رطوبت كاهش
يافته و بادهاي
غربي را تا حدّي
جبران مي كند.
بررسي
پارامترهاي
آماري بارش
منطقه نشان مي
دهد كه همراه
با كم شدن
بارش در 

ايستگاه ها
تغييرات فصلي
و سالانه نيز
زياد مي شود.
از طرف ديگر
بيشتر بارش هاي
منطقه نيز
عمدتاً در
بهار و پاييز
بوقوع مي
پيوندد. هر
چند آن گونه كه
قبلاً نيز
اشاره شد،
ورود بادهاي
غربي به كشور
در پاييز و
در ابتدا از
اين بخش از
كشور شروع مي
شود؛ ولي با
هجوم توده هاي
بسيار سرد
شمالي ميزان آن
به طرف
زمستان تقليل
يافته و در
عين حال در
بهار نيز با
عقب نشيني
بادهاي غربي از
بخش هاي
جنوبي كشور،
مجدداً دراين
بخش از كشور
بارش افزايش

 مي
يابد و لذا
مي توان ابراز
داشت كه
بيشترين بارش
اين ناحيه
درشروع و عقب
نشيني بادهاي
غربي بوقوع مي
پيوندد. البته
در فصل تابستان
نيز بعضاً با
ورود زبانه
هايي از بادهاي
مرطوب ، قسمتي
از بارش
سالانه حادث
مي شود. 



چهارمين
ناحيه از منطقه
در قالب سه
زير
گروه بوده و
مشتمل بر بخش
مياني، جنوبي
و شرقي منطقه است
كه
از سمت شرق
ناحية دوّم به
طرف
منتهي اليه
شرقي و جنوبي
مي باشد. زير
ناحية اوّل
درشرق ناحية
دوّم قرار
گرفته و شامل
ايستگاه هاي
مهاباد، سقز
و بيشترين
بارش نسبت به
ساير ايستگاه هاي
ناحيه (به
استثناي
ايلام) را دارد.
بنظر

 مي رسد كه
نزول
بارش در
ايستگاه هاي
مربوط به اين
زير ناحيه به
لحاظ كم شدن
ارتفاع و نيز
كاهش مقدار
رطوبت نسبت به
ناحية دوّم
منطقه مورد
مطالعه باشد.
كاهش بارش به
طرف
شرق در زير
ناحية دوّم نيز
ادامه مي يابد، به
نحوي كه ديگر
عامل ارتفاع
نيز تأثير
زيادي در
افزايش بارش
ندارد (مثلاً
زنجان با
ارتفاع 1663 متر
داراي 8/288 ميلي متر
درمقابل سقّز با
ارتفاع 1523 متر
داراي 7/512 ميلي متر
بارش است) كه
مسلّماً
ادامة كم شدن
ميزان رطوبت
توده هاي
مرطوب غربي در
طيّ مسير و
نيز محصور شدن
بخش شرقي در
بين ارتفاعات،
موجبات اين
نزول مي باشد.
از طرف ديگر،
بارش به سمت
جنوب (زير
ناحية سوّم) تا
ايلام افزايش
يافته و سپس
دردهلران به شدّت كاهش
پيدا مي كند. اين
فرآيند ناشي
از استقرار
ايستگاه هاي
مذكور در
دامنه هاي
غربي زاگرس و
واقع شدن در
مسير بادهاي
غربي است كه
علاوه بر
فراهم كردن
عامل صعود ،
سبب ورود رطوبت
درياي
مديترانه به
ناحيه مي شود
، به طور حتم
فراواني
بارش درقسمت هاي
غربي ناحيه در
ارتباط با
عامل ارتفاع و
استقرار در
مسير جريان
بادهاي غربي
بوده كه به
سمت شرق با
تضعيف ميزان
رطوبت (حتّي با
زياد شدن
ارتفاع) و
محصور شدن در
بين ارتفاعات،
به طرف جنوب
(دهلران) با كاهش
ارتفاع
و دور شدن
ازمسير ورود
سيكلون ها ، تقليل
مي
يابد. بديهي
است كه
تغييرات فصلي
بارش ناحيه از
نظر كمّي
درارتباط با
بادهاي غربي و
تغييرات كيفي
آن با فصل و
عامل ارتفاع
مرتبط است. 



 



نتيجه
گيري 



 با
توجّه به اين كه
مقادير
كواريانس
امكان مقايسة
دقيق تر
بارش را هم از
نظر تغييرات
در طول دورة
آماري فراهم
كرده و همچنين
تغييرات در
ايستگاه هاي
مختلف منطقه
را كه شايد به
نحوي تحت تأثير
عوامل
سينوپتيكي
حاصل شده و
رژيم مشخّصي را
بر
منطقه ديكته
مي كند، نشان
مي دهد؛ لذا  نسبت
به استفاده از
روش هايي
چون ضريب
همبستگي ، قابليّت
بالايي دارد.
مخصوصاً كه
مقادير
كواريانس نيز
از طريق روش هاي
آماري چند
متغيّره
همچون تحليل
مؤلّفه هاي
اصلي تحليل
گردد. استفاده
از ضرايب
كورايانس
همراه با روش آماري
چند متغيّره
تحليل مؤلّفه
هاي اصلي در
مطالعات
اقليمي
كشورما از
نوعي خلاء
برخوردار است
. در اين
مطالعه فرآيند
مذكور بر روي
داده هاي بارش
ماهانة 26
ايستگاه در
شمالغرب و غرب
كشور انجام و
سپس
مؤلّفه هاي
حاصله از طريق
روش خوشه بندي
«وارد»
تحليل و نواحي
بارشي به صورت
كمّي استخراج
شد. بررسي ها
نشان مي دهد
كه نواحي
مستخرج،
تطبيق خيلي
مناسبي با
وضعيّت
سينوپتيكي
بخش هاي
مختلف و نيز
ويژگي هاي
توپرگرافي
آنها دارد؛  چنان
كه
در اين ناحيه
بندي بر خلاف
ناحيه بندي هاي
گذشته، ميانگين هاي
ايستگاهي اثر
كمتري در
ايجاد نواحي
بارش داشتند.
به طوري كه
در بين يك
گروه،
بعضاً
ايستگاهي
داراي بارش
بالا و
ايستگاهي ديگر
داراي بارش
كمتر مي
باشد. مسلّماً
با توجّه به
آن كه در روش
مطالعة
تحقيق حاضر كلّيّة
نتايج به صورت
كمّي استخراج
شده، لذا در
صورت استفاده
از آمار ايستگاه هاي
بيشتر، مي
تواند مطابق
با نيازهاي
مختلف جهت
بررسي رژيم
بارش نقاط
مختلف بسط و
گسترش داده
شود. 
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